
  به قلم جيمز مونتگمري بويس

    ترجمه از فريدون موخوف

  

  عظمت محبت خدا
  » بنيادهاي ايمان مسيحي«از کتاب 

  

تئولوژين معروف سويسي، چند سال قبل از مرگ خود، به جهت انجام چند سمينار » کارل بارت«

: ي کردبعد از چند سخنراني چشمگير، يکي از دانشجويان سوآل عجيب. دانشگاهي به آمريکا رفت

دکتر بارت » دکتر بارت، بزرگترين فکري که به ذهن شما تا به حال خطور کرده است، چيست؟«

سپس به شعر . کند پير براي مدتي طولاني مکث کرد و معلوم بود که در مورد اين سوآل فکر مي

  :دهند ها، به آنها ياد مي يکي از سرودهايي اشاره کرد که در مدرسه يکشنبه بچه

  داردم عيسي دوست مي  

  مهرش بود بهر ما 

  دانم اينرا يقين مي  

  انجيل گويدم زيرا  

اگر محبت خدا بزرگترين چيز در کائنات است، پس چرا صحبت در مورد آن را تا به اينجا عقب 

ايم؟ چرا اين کتاب را با اين مطلب شروع نکرديم و پس از آن به ديگر صفات خدا  انداخته

 به جاي آنکه در کتاب اول اين سري چهار جلدي، که بيشتر در مورد نپرداختيم؟ چرا اين مطلب را

ايم؟ در جواب به اين سوآل  کند، مطرح کنيم، آن را در جلد دوم قرار داده صفات خدا صحبت مي

بايد گفت؛ گرچه محبت خدا براستي مهم و عظيم است، ولي ما با اين وضعيت روحاني سقوط 

مگر اينکه اول . توانيم آن را آنطور که بايد ارج نهيم يم و نه ميکرده خود، نه قادر به درک آن هست

اين چيزها لازم است به شکل مرتب پشت سر هم . چيزهاي ديگري در مورد او و خود بدانيم

سوم، مکاشفه غضب خدا بر عليه ما . دوم، گناه ما. اول، خلقت ما به صورت و شبيه خدا: باشند

اگر اين ترتيب را به دقت در ذهن خود نگه نداريم، قادر . اييبخاطر گناه که داريم، چهارم، ره

به جاي آن، ممکن . نخواهيم بود که محبت خدا را آنطور که بايد ارج گذاريم و به آن بها بدهيم

در هر حال ما «است محبت خدا را نسبت به خود منطقي نيز گمان کنيم و به اين خيال باشيم که 

با اينحال زماني که خود را در وضعيتي اسفناک » .تني هستيمهم بلاخره موجوداتي دوست داش

ايم و تحت غضب الهي قرار داريم، در چنين  بينيم؛ که شريعت عادل خدا را زير پا گذاشته مي

پولس نيز بر . گردد وضعيتي است که آگاهي از محبت خدا نسبت ما حقيقتاً برايمان حيرت آور مي
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 اينکه از کند مي ثابت ما در را خود محبت خدا لکن«: نويسد اين مطلب تأکيد دارد زماني که مي

  )٨: ٥روميان (» .مرد ما راه در مسيح بوديم، گناهکار ما هنوز که هنگامي

محبت خدا در پري خود، تنها . شود سخن بالا ما را در رابطه با آن سوآل به دليلي ديگر رهنمون مي

 خلقت و تدارکي که از اين طريق براي حيات محبت خدا در. شود در صليب عيسي مسيح ديده مي

بينيم و از  گرچه شکوه آفتاب را در غروب خود مي. ما تهيه ديده است، تا حدي گنگ و مبهم است

گيريم، ولي  گرچه از سلامتي بهره مي. ها را هم داريم لرزه بريم، ولي در عين حال زمين آن لذت مي

نها در صليب مسيح است که خدا محبت خود را به ت. سرطان و امراض کشنده ديگر را هم داريم

  . کند هيچگونه ابهامي آشکار مي شکل کامل و پر خود، بدون 

اي يافت که از محبت خدا صحبت کند،  توان آيه به همين دليل نيز در عهد جديد به سختي مي

 زيرا«: گاه کنيد ن١٦: ٣به يوحنا . آنکه از فدا کردن فرزند خود در جلجتا سخني به ميان نياورد بي

 نگردد هلاک آورد، ايمان او بر که هر تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا

 نه ليکن کنم مي زندگي ولي ام، شده مصلوب مسيح با «٢٠: ٢و غلاطيان » .يابد جاوداني حيات بلکه

 بر ايمان به کنم، مي جسم در حالال که زندگاني و. کند مي زندگي من در مسيح بلکه اين، از بعد من

 همين در و محبت «١٠: ٤يوحنا ١و » .داد من براي را خود و نمود محبت مرا که کنم مي خدا پسر

تا  فرستاد را پسرخود و نمود محبت را ما او اينکه بلکه نموديم، محبت را خدا ما آنکه نه است،

 و مردگان از زاده و نخست امين شاهد که مسيح عيسي از و «٥: ١و مکاشفه » .شود ما گناهان کفاره

 خود خون به ما ازگناهان را ما و نمايد مي محبت را ما که را او مر. است جهان پادشاهان رئيس

دارند و در عين حال در بطن  اين چنين آيات محبت خدا را با صليب عيسي همراه نگه مي» .شست

  .کند ها صحبت ميهايي قرار دارند که در مورد هر دو آن مهمترين متن

توانيم محبتي را که در  زماني که معني صليب مسيح را درک کرديم و به آن بها داديم، آن موقع مي

با توجه به همين مطلب، صليب را » آگوستين«. وراي آن قرار دارد، درک کنيم و آن را ارج بگذاريم

  .کند ميخواند که از آن مسيح، محبت خدا را به تمامي جهان موعظه  منبري مي

  

  انگيزه خدا: محبت
گوييم درک محبت خدا در پري و کامليت خود تنها زماني   بايد بسيار مراقب باشيم زماني که مي

ميسر است که اول از تعاليم مربوط به خلقت، گناه، غضب خدا و رهايي و نجات آگاه گرديم، 

گيرد و به   آنجا سرچشمه نميزيرا محبت خدا از. يعني زماني که در کنار مسيح قيام کرده بايستيم

اگر نتوانيم اين مطلب را ببينيم، چنين گمان . مراتب بزرگتر از هر کدام از اين مراحل بعدي است

خواهيم کرد که خدا روزي نسبت به ما بسيار غضبناک بوده، ولي اکنون بخاطر مرگ مسيح، غضب 
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و معني صليب را مخدوش اين فکر و گمان غلط است . او به نحوي تبديل به محبت شده است

  .سازد مي

گرچه فهم و درک اين (پشت خلقت، مرگ مسيح، و حتي : پشت هر چيز محبت خدا قرار دارد

تواند قبل از غضب خود،  خدا چگونه مي. پشت غضبي که نسبت به گناه دارد) مطلب مشکل است

اک باشد؟ آگوستين و به مراتب بزرگتر از آن ما را دوست بدارد و با اينحال نسبت به ما غضبن

معهذا » .ما آنچه که او آفريده است، نيستيم«گويد که خدا از ما تا بدانجا متنفر بود که گويي  مي

ما با خدا در . دارد کند، دوست مي آنچه را که آفريده است و آنچه را که ما را بدان دوباره تبديل مي

سبت به ما عوض کرد، بلکه محبت آشتي هستيم، نه بخاطر اينکه مرگ مسيح طرز برخورد او را ن

خدا مسيح را فرستاد تا طريق از ميان برداشتن گناه را براي هميشه مهيا کند، گناهي که ما را از 

  .شد درک محبت الهي مانع مي

  :دارد چنين بيان مي» چهار عشق«لوئيس اين مطلب را در انتهاي کتاب . اس. سي

خلوق به خدا، و يا با مزه اندک ما نبايد با صوفيگري شروع کنيم، با محبت م

ما شروع را بر .  در اين زندگي زميني عطا کرده است نعماتي که خدا به برخي

... کنيم  نهيم و با محبت خدا به عنوان نيرويي الهي آغاز مي آغازي واقعي بنا مي

خدا که نيازمند به   چيزي نيست، رضا بدان دارد که موجوداتي کاملاً زائد را 

آفريند،  او کائنات را مي. د، آنها را دوست بدارد و کامل گرداندهستي بخش

در خدا ! ؟»بيند مي«: کائناتي که قبلا آن را از پيش ديده است و يا اينکه بايد گفت

 انبوه مگساني که در اطراف صليب وزوز - زمان و فعل زمان مصداق ندارد 

ه اعصاب را از کنند، فشار چوب زمخت بر پوست کمر و شانه، ميخهايي ک مي

فرساي دست و پشت، گلو چنان   درند،  درد و شکنجه بلا انقطاع و طاقت هم مي

اگر به خود جرئت دهم . بسته که بايد براي فرستادن يک نفس به درون جان کند

و صورتي بيولوژيکي از خدا بسازم، خدا به شکلي عمدي در وجود خود انگلي 

که وجود او را غارت کنيم و از او دهد  شود و اجازه مي را ميهماندار مي

  .سوءاستفاده نماييم

       

 غضب به ميان آمده است تا محبت خدا را از ما مخفي کند، ولي زماني که اين غضب از ميان 

  .شويم بينيم و توسط آن به سوي خدا جذب مي برداشته شود، ما محبت اولين او را مي

  

  محبت بزرگ
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توانيم بگوييم، محبتي که بدان نه فقط خلق  ات خود چه ميدر مورد محبت خدا نسبت به مخلوق

اند؟ هر چه که بگوييم،  شدند و نجات يافتند، بلکه براي داشتن مشارکت ابدي با او حفظ نيز شده

حد است و عميقتر  محبت خدا هميشه بي. تواند محبت او را در پري خود توصيف کند مسلماً نمي

  .و بيان آن باشداز آنچه که شعور ما قادر به درک 

دارد و يکي  کند، اين را با زباني بسيار ساده بيان مي کتابمقدس زماني که از محبت خدا صحبت مي

 رحمانيت، در که خدا«.  استعظيممحبت خدا : گويد، اين است اي که مي از آن چيزهاي ساده

 اين ١٦: ٣يوحنا ). ٤: ٢افسسيان (» ...نمود  باما که خود عظيم محبت حيثيت از است، دولتمند

 يگانه پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا زيرا«: سازد مطلب را به سادگي با اين بيان مطرح مي

خدا زماني که از » .يابد جاوداني حيات بلکه نگردد هلاک آورد ايمان او بر که هر تا داد را خود

بريم، بکار  که ما بکار ميکند، البته که مفاهيم را بدانگونه  عظيم بودن محبت خود صحبت مي

بسياري از مواقع خيلي چيزهاي نرمال و معمولي به ما همانند چيزي واقعاً بزرگ و عظيم . گيرد نمي

شامي خوب » !عجب کنسرت محشري«گوييم  رويم و سپس  مي به کنسرت مي. کنند جلوه مي

ي که از عظمت محبت زمان. ولي خدا به دور از اين مفاهيم است. »عجب شام بزرگي«خوريم و  مي

شخصي اين . گنجد کند، منظور او چنان عظمتي است که حتي در تصور ما هم نمي خدا صحبت مي

روي اين کارت آيه . مفهوم عظمت خدا را در کارتي که برايش فرستاده شده بود، مشاهده کرد

ين آيه روي ا.  چنان نوشته شده بود که عظمت هر بخش از اين آيه بخوبي هويدا بود١٦: ٣يوحنا 

  :خورد کارت چنين به چشم مي

  

  بزرگترين عاشقان      خدا

  بزرگترين کمپاني      جهان را

  بزرگترين مقياس    اينقدر محبت نمود

  بزرگترين هديه  که پسر يگانه خود را

  بزرگترين عمل       داد

  بزرگترين فرصت      تا هر که

  بزرگترين جذبه      به او

  بزرگترين سادگي      ايمان آورد

  بزرگترين وعده    ددهلاک نگر

  بزرگترين تفاوت      بلکه

  بزرگترين ملکيت    حيات جاوداني
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  بزرگترين يقين      داشته باشد

  » بزرگترين هديه- مسيح «: خورد و بر روي همه آنها اين تيتر به چشم مي

. بگذاريد توجه شما را به مطلبي جلب کنم که بدان عظمت محبت خدا را بتوانيد درک کنيد

مقدس به احتمال زياد براي بيان محبت خدا که خود را در سراسر کتابمقدس تجلي نويسندگان کتاب

اي ديگر نياز ديدند، به نحوي که بتوانند موضوع را در سطحي کاملاً تازه  کرد، به اختراع کلمه مي

 را اي تازه لازم بود تا بتواند حق مطلب بينيم، کلمه براي بيان آن نوع محبتي که از خدا مي. بيان کنند

  .ادا کند

اولين کلمه يوناني قديم در اين باره . زبان يوناني از نظر داشتن لغت براي محبت، زباني غني است

اين نوع محبت، بيشتر به محبتي عمومي اشاره داشت، به ويژه به محبتي که . است» ستورگه«واژغ 

ان فارسي براي آن پيدا توان در زب نزديکترين لغتي که مي. در ميان اعضاي يک خانواده وجود دارد

و از » .فرزندانم را دوست دارم«: گفت شخصي يوناني زماني که مي. است» شيفته کسي بودن«کرد، 

  .باشد گفت که شيفته فرزندانش مي کرد، در واقع مي اين واژه استفاده مي

ت اشاره اين کلمه بيشتر به دوستي و رفاق. باشد مي» فيليا«دومين کلمه يوناني براي محبت، واژه 

» .نباشد من لايق دارد؛ دوست من از بيش را مادر يا پدر  که هر و«: عيسي زماني که فرمود. دارد

است و اشاره به » اروس«سومين کلمه در اين مورد، واژه . ، از اين کلمه استفاده کرد)٣٧: ١٠متي (

گز در کتابمقدس حرمت شده بود که هر اين کلمه در زمان عهد جديد چنان بي. محبت جنسي دارد

  .گذاشتند بکار نرفت، حتي زمانهايي هم که نويسندگان کتابمقدس بر محبت جنسي صحه مي

شد و زماني هم که نويسندگان عهد  با اين وجود زماني که عهد عتيق عبري به يوناني ترجمه مي

 که کتابمقدس ها را براي بيان مفهومي جديد مطالب خود را به يوناني نوشتند، هيچکدام از اين واژه

اي که  کلمه کاملا متفاوت ديگري را انتخاب کردند، کلمه. از محبت در نظر داشت، کافي نديدند

اين واژه قبلاً زياد به کار . و آن را به شکلي انحصاري به کار گرفتند. چيزي ديگر از آن آويزان نبود

اي را  با اين عمل، آنها واژه.  کننداي عطا براي همين هم توانستند به اين واژه مفهوم تازه. نرفته بود

  »آگاپه«واژه : اختراع نمودند که در طول زمان، آن معنايي را که انتظار داشتند، بيان داشت

آيا خدا با . توانست مفهوم درستي از محبت را به افکار منتقل کند اين لغت مبهم بود، ليکن مي

آيا محبت خدا فياض، حاکم، .  استپه آگااين محبت. دارد؟ بلي محبتي صالح و مقدس دوست مي

ارميا (» داشتم دوست را تو ازلي محبت با«: خدا به ارميا فرمود. و ابدي است؟ بلي، آنهم همينطور

خدا بدين ترتيب آگاپه بالاترين واژه براي صحبت از محبت . اين محبت، آگاپه است). ٣: ٣١

محبتي جديد که ابتدا از جانب خدا، از طريق يهوديت متجلي شد و در عيسي مسيح از . گرديد

  .طريق مسيحيت مبتني بر کتابمقدس، به پري و کامليت خود رسيد
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  محبت خستگي ناپذير
پولس اين ايده را . نمايد در محبت خدا فرسايش نيست، گرچه حتي درک آن هم براي ما مشکل مي

 نهاده، بنياد و کرده ريشه محبت در«کند؛   دارد، زماني که براي مخاطبين خود دعا ميدر ذهن خود

 عارف و چيست؛ بلندي و وعمق طول و عرض که کنيد ادراک مقدسين باتمامي که يابيد استطاعت

 – ١٨: ٣افسسيان (» .خدا پري تمامي شويدتا پر تا است معرفت از فوق که مسيح محبت به شويد

دعاي .  لحاظ منطقي سخنان او را تجزيه و تحليل کنيم، با هم ضد و نقيض خواهند بوداگر از). ١٩

اين در واقع روش تأکيد پولس . پولس اين است که مسيحيان آنچه را که ناشناختني است، بشناسند

حد و حصر خدا، به  کند که که در رابطه با محبت بي است که بدان مخاطبين خود را تشويق مي

  .ر برسنددرکي عميقت

توانيم آن را درک کنيم، ولي نه بطور  حد و حصر خدا را درک کنيم؟ مي توانيم محبت بي چگونه مي

ما تنها لمسي از محبت او را داريم، پري آن براي هميشه در ماوراي ما قرار دارد؛ درست به . کامل

  .همان شکل که نامتناهي بودن کائنات، خارج از قدرت ديد بشر است

. ام. اف«اين شعر توسط  . کشد از محبت خدا را شعر سرودي به شکلي زيبا به کلمه مياين جنبه 

بعدها به آن اضافه گشت، زماني که در ) شايد بهترين آن(نوشته شد، ولي بخش پاياني آن » ليمان

کردند، ليکن از اين شعر  فردي که سخن از ديوانه بودنش مي. ديوار اتاق فردي پناهنده پيدا شد

  .شناخته است که محبت خدا را ميمشخص 

  

  محبت خدا بسيار بزرگتر است،

  بزرگتر از آنکه که زبان بگويد

  .و يا قلم بيان دارد

  ها، محبت خدا فراتر است از بلندترين ستاره

  .رسد محبت خدا تا به اسفل جهنم مي

  آن دو گناهکار، با احتياط سر تعظيم فرو انداختند،

  :وزي آوردخدا فرزند خود را داد که پير

  او فرزند خطاکار خود را به مصالحه آورد

  .و او را از گناه خود رهانيد

  

  !چقدر غني و پاک! محبت خدا«
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  !انتها، چقدر استوار و قوي چقدر بي

  »!تا ابد پايدار

  .اين است نغمه فرشتگان

  

  اگر تمامي اقيانوسها را از مرکب پر کنيم،

  .تمامي آسمانها را طومار

  ها را کاتبو فرد فرد انسان

  که محبت خدا را بر پهنه آسمان بنويسند،

  کشيد مرکب اقيانوسها ته مي

  آمد و پهنه آسمانها کم مي

  .شد حتي اگر از اين کران به آن کران نوشته مي

  

  .اند انتهاي خدا آشنا شده اين نغمه تمامي کساني است که از طريق عيسي مسيح با محبت بي

  

  محبت دهنده
 را به ١٦: ٣اين امر قلب آيه يوحنا . گويد که محبت او، محبت دهنده است  نيز ميخدا به ما اين را

 بر که هر تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا زيرا«: دهد خود تخصيص مي

دادن، در ذات محبت خدا ) ١٦: ٣يوحنا (» .يابد جاوداني حيات بلکه نگردد هلاک آورد ايمان او

» لوئيس.اس.سي«. کند دهد، بلکه بهترين را عطا مي دهد، اندک و ناچيز نمي  وقتي هم که مياست و

گردد و اشعار بر  بين محبت هديه وار و محبت از روي نياز، فرق قائل مي» چهار عشق«در کتاب 

محبت الهي، محبت هديه وار «. دارد که محبت خداي پدر از نوع محبت هديه وار است آن مي

پسر خود را دوباره به پدر . دهد ي پدر تمامي آنچه که هست و آنچه که دارد، به پسر ميخدا. است

کند و  نمايد، و بخاطر دنيا خود را تقديم پدر مي کند، و خود را براي مردم دنيا فدا مي تقديم مي

ت اين مطلب تنها در هديه عيسي به جهت نجا» .شود تقديم پدر مي) در او(بدين ترتيب، دنيا نيز 

  .سازد ما، خود را به بهترين وجه نمايان مي

اول، عيسي بهترين : شود محبت هديه وار خداي پدر در مرگ عيسي، دو جنبه را به ما يادآور مي

چرا که کسي ديگر نيست که بتوان او را با پسر خدا . چيزي است که خدا مجبور به دادن آن شد

  .د و چيزي بزرگتر از اين براي دادن وجود ندارددوم، در دادن عيسي، خدا خود را دا. مقايسه کرد
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در . کرد روزي شبان کليسايي با يک زوج که مشکلات خانوادگي و ازدواج داشتند، صحبت مي

در وسط صحبتها، . روابط آن دو آنقدر تلخي و درد وجود داشت که درک هر دو را کور کرده بود

ام؛ خانه جديد، ماشين جديد،  ه تو دادهمن همه چيز ب«: شوهر با تشدد و خشم به زن خود گفت

  .و ليست به درازا کشيد» ....من به تو . هاي رنگ وارنگ کمدي پر از لباس

. اند جان، حرفهايت همه درست«: زماني که صحبتهايش تمام شد، همسر او با حالتي غمناک گفت

  ».اي اي، ولي خودت را نداده تو به من همه چيز داده

تواند به کسي ديگر بدهد، وجود خودش است و بدون آن بقيه   کسي مياي که بزرگترين هديه

  .خدا در عيسي خود را داد. اند اهميت ها همه بي هديه

  

  محبت حاکم
از آنجا که خدا، خداست، به هيچ عنوان در مقابل .  چهارم، محبت خدا، محبت حاکم است

در واقع، او خود . ته باشدآزاد است هر که را که بخواهد، دوست داش. هيچکس جوابگو نيست

و ) ١٣: ٩روميان (» .دشمن را عيسو اما داشتم، دوست را يعقوب«: آورد همين مطلب را بر زبان مي

 از که سبب اين از را برنگزيد شما و نبست شما با را خود دل خداوند«باز در رابطه با  قوم اسرائيل 

 شما خداوند که جهت اين از ليکن. بوديد ليلترق قومها همه از شما که زيرا کثيرتربوديد، قومها ساير

 پس آورد، بجا بود، خورده شما پدران براي که را خود قسم خواست مي و داشت، مي دوست را

 فديه مصر، پادشاه فرعون، دست از بندگي خانه از و آورد، بيرون قوي دست با را شما خداوند

  )٨ – ٧: ٧تثنيه (» .داد

است، اين سخن به اين معني است که در ميان مخلوقات او کسي و اگر خدا در محبت خود حاکم 

ماند که  و اگر بدين شکل است، پس اين سخن به اين مي. چيزي نيست که بر محبت او تأثير گذارد

اين مطلب را . دارد هر که را که بخواهد، دوست مي. بگوييم منشأ محبت خدا تنها در خود اوست

بدين ترتيب، نکته مهم آيه بالا در اين نيست که يعقوب .  وضوح ديدتوان به در هر دو آيه بالا مي

تر از برادر خود عيسو بود و به همين جهت هم خدا او را بيشتر از برادرش دوست  دوست داشتني

او اين مطلب را حتي . محبت خدا بر يعقوب کاملا بر اساس اراده حاکم او قرار داشت. داشت مي

 دوقلو نشان داد، قبل از زماني که بتوانند به کوچکترين کار خوب و يا بد پيش از تولد اين دو برادر

کشد که انتخاب قوم  اي که از تثنيه نقل قول گرديد، بر اين گمان خط باطل مي آيه. دست يازند

خدا . آمدند آنها نه قوم بزرگي بودند و نه چيزي به حساب مي. اسرائيل بخاطر لياقتي بود که داشتند

  . وست داشت، زيرا که آنها را دوست داشتآنها را د
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ولي اگر خدا قرار است حقيقتاً خدا باشد، تنها . آيد  نمي اين تعليم به مزاق خيلي از مردم خوش

اينکه محبت خدا با چيزي به غير از : بياييد نقطه مقابل اين را فرض کنيم. طريق، بدين شکل است

شد  تنظيم مي) هر چه که باشد(سط اين چيز ديگر در آنصورت خدا تو. گردد حاکميت او تنظيم مي

در . خواهد هنوز خدا باشد و اين غير ممکن است اگر خدا مي. آمد و تحت قدرت او در مي

هميشه . کتابمقدس به جهت محبت خدا هيچ منشأئي به غير از انتخاب خود او عرضه نشده است

 عيسي بوساطت شويم خوانده پسر را او تا نمود تعيين قبل از را ما که«سخن بر اين است که 

 مستفيض آن به را ما که خود فيض جلال ستايش براي خود، اراده خشنودي برحسب مسيح

  )٦ – ٥: ١افسسيان (» .حبيب آن در گردانيد

و اين اصل . اصل دوم در رابطه با کاراکتر حاکم محبت خدا به همان اندازه اصل اول مهم است

اين امر به اين شکل کلي . ، فرد فرد انسانها را فرو گرفته استحاکي از آن است که محبت خدا

نه، . نيست که مثلا نيت خوب خدا شامل همه افراد انساني باشد و شامل فرد بخصوصي نگردد

گردد و به شکلي پر  کشد و نثارش مي محبت خدا، محبتي است که از ميان جمع، فرد را بيرون مي

هدف محبت خدا، قبل از خلقت عالم «: نويسد مي»  آي پکرجي«. دهد و وافر، فرد را برکت مي

و  در اين امر اول، انتخاب و گزينش افرادي وجود دارد، که قرار به ) ٤: ١افسسيان . (شکل گرفت

شد و نيز وسايلي که  برکت دادنشان بود و دوم، تعيين برکات و مزايايي که بايد به آنها عطا مي

بسط محبت خدا به جانب افراد گناهکار، در طول زمان انجام اين . دبتوانند از اين مزايا تمتع برن

  ».هدف بود که آنها را برکت دهد، همان افراد گناهکاري را که در ازل به آنها شکل بخشيد

  

  محبت ابدي
همانطور که .  است ابديپنجمين و آخرين نکته در رابطه با محبت خدا، اين است که محبت خدا

به سخني ديگر، محبت خدا را پاياني . باشد  انتهاي آن نيز در ابديت ميمنشأ آن در ازل است،

 يا ياجفا دلتنگي يا مصيبت آيا سازد؟ جدا مسيح ازمحبت را ما که کيست«: گويد پولس مي. نيست

 مثل و روزکشته تمام تو بخاطر که است مکتوب چنانکه شمشير؟ يا خطر يا عرياني يا قحط

 که او بوسيله يافتيم، نصرت زياده حد از امور اين همه در بلکه. يمشو مي شمرده ذبحي گوسفندان

 قدرتها نه و روسا نه و فرشتگان نه و حيات نه و موت نه که دانم مي زيرا يقين.  نمود محبت را ما

 خواهد قدرت ديگر مخلوق هيچ نه و پستي نه و بلندي نه و آينده چيزهاي نه و حال چيزهاي نه و

 -  ٣٥: ٨روميان (» .سازد جدا است، عيسي مسيح ما خداوند در که خدا  محبتاز را ما که داشت

٣٩(  
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که اين دو . توان قرار داد دارد، در دو طبقه مي تمام عواملي را که پولس در ليست خود عرضه مي

ليکن پولس کارآيي . ممکن است بر آن شوند که ما را از محبت خدا جدا سازند» جدا کننده«طبقه 

ما در دنيايي . طبقه اول اين عوامل، دشمنان طبيعي ما هستند. شود ر اين مورد منکر ميهر دو را د

توانند ما  اينها نمي. فقر، گرسنگي، بلاياي طبيعي و شکنجه گران ما: کنيم فاسد و ناکامل زندگي مي

خوانيم و به زندگي و تجارب پولس  همانطور که ليست پولس را مي. را از محبت خدا جدا سازند

ها با آن يقيني که در آنها هست،  شويم که اين گفته کنيم، متوجه مي به عنوان خادم خدا نگاه مي

، ١٠ - ٥: ٦قرن ٢(خود پولس هم در مقابل اين دشمنان ايستاده بود . همينطوري گفته نشده است

 اگر ما و. با اينحال نتوانسته بودند او را از محبت خدا که ابدي است، جدا سازند). ٣٣ - ٢٤: ١١

  .نيز به زير چنين عذابها رويم، قادر به جدا کردن ما نيز نخواهند بود

پولس در اينجا از مرگ، . طبقه دوم از دشمنان ما، به خاطر ماهيتي که دارند، مافوق طبيعه هستند

آيا . راند حيات، فرشتگان، قدرتهاي شيطاني، و هر چيز ديگر که در اين زمره قرار گيرد، سخن مي

زيرا خدا از . توانند گويد که اينها نيز نمي توانند ما را از محبت خدا جدا سازند؟ پولس مي ميآنها 

  .هر کدام از آنها بزرگتر است

رسد و مقوله  پولس همانطور که به انتهاي سخن خود مي. حال فقط يک نکته باقي مانده است

محبت خدا «او از . رسد له خود ميرساند، به اوج رسا صفت ابدي و پيروز محبت خدا را به انتها مي

رساند که سخن  اين مطلب دوباره ما را به همانجايي مي. راند است، سخن مي» که در مسيح عيسي

. گيرد را از آنجا شروع کرديم و آن هم محبت خدا بود که در صليب در مقابل چشم بشر قرار مي

فقط بايد به مسيح به جهت ديدن محبت ما نه «: توان افزود ولي بر اين مطلب، اين تفکر را نيز مي

يعني، از طريق . نيز باشيم» در او«شود، نگاه کنيم، بلکه بايد عملا  خدا که از طريق او متجلي مي

از اين . و البته اين زماني ميسر است که از محبت او آگاه هستيم. ايمان با او در رابطه قرار بگيريم

ايم که اين   آيا محبت خدا را بدين طريق درک کردهشناسيم؟ آيا او را مي: رو سوآل اين است

محبت از طريق ايمان به قرباني مسيح متعلق به ماست؟ آيا ما متعلق به او هستيم؟ آيا عيسي براي 

  شخص ما منجي و خداوند است؟

از اين . طريق ديگري به جز اين نيست که بتوانيم بدان محبت خدا را براي شخص خود درک کنيم

اين بايد با تعهد ما نسبت به مسيح شروع .  ديگري براي شناخت محبت خدا نيسترو هم طريق

حد و حصر، دهنده، حاکم و ابدي او  خدا عزم خود را بر آن گذاشته که محبت عظيم، بي. شود

  .براي گناهکاران، در مسيح قابل شناخت و درک باشد
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